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پيشگفتار

قم، ســرزمینی اســت کــه مردمانش در طــول تاریخ 
تشــیع همواره مــورد تکریم اهل بیــت[ بوده اند 
و آن پرچــم داران هدایت،ایــن شــهر را حــرم خویش 
 .1»… خوانده اند و فرموده اند: »اِنَّ لَنا حَرَماً وَ هُوَ بَلْدَةُ قُمَّ
شهری که بی تردید در تمامی حوادث قرن اخیر نقش 
بســزایی داشته اســت؛ از انقلاب مشــروطه گرفته تا 
قیام پانزده خرداد و قیام 19دی 1357 که خاســتگاه 

انقلاب شکوهمند اسلامی شد. 
امامِ همیشــه در یاد نیز، در ســخنرانی ششم شهریور 
1359 در دیــدار بــا مــردم قــم فرموده اند:»قم حرم 
اهل بیت است...از قم، تقوا، شجاعت، شهامت و همه 
فضائل به همه جا صادر می شود و صادر خواهد شد...
من هر جا باشــم، قمی هستم و به قم افتخار می کنم. 

دل من پیش قم است و قمی.«2
مجموعه »ســتارگان حرم کریمه«، روایت ســرداران و 



6

فرماندهان این دیار اســت. دل باختگانی که در سایه 
Bهمیشه زلال کوثـــر اهل بیـت، حضـرت معصـومه
رشــد و تعالی یافتند و زندگی شان سراسر عطر و بوی 
اســلام ناب محمدی گرفت. آنانی کــه در کارزار دفاع 
مقدس، نمونه کامل یک مجاهد فی سبیل الله شدند 

و الگویی برای همه آزادی خواهان جهان.
از آن روزها، سال هاست که گذشته. نه دیگر از صدای 
آژیر خطر خبری هست نه از بمباران، نه اعزامی هست 
و نه خبر از شهادت و اسارت و مجروحیت رزمنده ای؛ 
و چــه حیف اگــر آن همه میراث معنــوی و گران بهای 
جنگ، به نســل امروز و نســل های آینده انتقال نیابد 
و اینان ندانند شــهری که در آن زندگی می کنند، چه 

شیرزنان و دلیرمردانی داشته و دارد.
تــلاش کردیم تا نگارگر گوشــه ای از ســیره و ســبک 
زندگی اسطوره هایی از تبار ایثار و سرفرازانی از جنس 
گمنامی باشــیم. شاید راه و رســم بندگی را از ایشان 
بیاموزیم و روح و جان خسته مان در کوی محبت شان 
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نفسی تازه کند.
امید است همت والای شما تلاش ناچیز ما را حمایت 
و پشــتیبانی کنــد، تا گام هــای بعدی را اســتوارتر از 
پیش برداریم. صمیمانه سپاس گزار کوشش خالصانه 
همکارمان، خانم عالمه طهماسبی هستیم که یاری گر 

ما در تحقیق و پژوهش این کتاب بودند.
موسسه فرهنگی حماسه 17

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. بحارالانوار، ج 60، ص 216.

2. امام خمینی، صحیفه نور، ج 13، ص 165
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زندگینامه

روز قیــام تاریخی مردم ایران در برابر ظلم و ســتم شــاه، 
امام خمینی را دستگیر کردند. طعنه زدند »شما که 
ســرباز ندارید ازتان دفاع کند، برای چی با شاه مخالفت 
می کنید؟!« و امام جواب داده بود »ســربازان من اکنون 

در گهواره ها خفته  اند.« 
سید محمدابراهیم، یکی از این سربازانی بود که سال42 
به دنیا آمد. در تمام زندگی اش سرباز بود. چه وقتی در 
گهواره بود، چه زمانی که مدرسه رفت و درس خواند، 
کمک  پدرش  به  کشاورزی  زمین  سرِ  که  موقعی  چه  و 
می آمد.  و  می رفت  فرش فروش ها  بازار  در  یا  می کرد 
 ،انقلاب که پیروز شد، پانزده ساله بود و به خاطر امام

همه کاری می کرد.

عشق به شهادت، او را به جبهه ها کشاند؛ اما شش سال 
طول کشید تا به آرزویش برسد. در تمام این مدت حسرت 
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می خورد که دوستان و رفقایش یکی  یکی می روند و او 
مانده است. تنها دعایی که از مادرش می خواست، دعا 
برای شهادتش بود. ازدواج هم او را در بند دنیا نکشید. 
حتی  امام.  مرادش،  و  بود  جبهه  اصلی اش  عروس 
وقتی زخمی شد، روزشماری می کرد تا زودتر بتواند به 
جنگ برگردد. ارادتش به حضرت زهراBزبان زد بود. 
خنده هایش برای دیگران بود و غصه هایش برای خودش؛ 
به دوستش نوشت »به خند ه های ظاهری و شوخی هام 

نگاه نکن. قلبم از دوری دوستانم خون است.«

تمام دست نوشته هایش، با »نام خدا، به یاد خدا و برای 
خدا« شروع می شد. بالأخره هم، با نام خدا، به یاد خدا 
و برای خدا، در حالی که هنوز مجروح بود و نمی توانست 
عملیات  در  گردان  شهدای  اولین  از  برود،  راه  درست 
پیش  رفت   ،65 سال  تیرماه  دهم  شد.  یک  کربلای 

دوستانی که دوری از آن ها، غمگینش کرده بود.
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یــازده دوازده ســالش بود. یکــی از همســایه ها رفته 
بود ســفر. ابراهیم دید یک نفر غریبــه دارد با چمدان 
از توی خانه بیرون می آید. طرف داشــت در را پشــت 
سرش می بست که ابراهیم پرسید »شما چه نسبتی با 
همســایه ی ما داری؟« طرف گفته بود »از بستگانم.« 
ابراهیم گفت »من که شــما رو نمی شناسم. باید ثابت 
کنی چه نسبتی داری.« طرف عصبانی شد »به تو چه 
مربوطه بچه که دخالت می کنی؟!« ابراهیم دید فایده 
ندارد. خودش را انداخت روی چمدان و فریاد کشــید 
»آهــای! کمک!« غریبه دید جای ماندن نیســت و در 
رفت. دو ســه روز بعد که همســایه از سفر مشهد آمد، 
فهمید ابراهیم چه خدمتی به شان کرده. توی چمدان 

پر از طلا، جواهرات و اجناس قیمتی بود. 
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سِــنّی نداشــت. نمی دانم چه کار بدی کــرده بود که 
من یک دفعه ســیلی زدم توی صورتــش. همان  موقع 
آرنج دســت خودم محکم خورد بــه دیوار و درد گرفت. 
ابراهیم گفــت »بچه حضرت زهــرا رو می زنی؟! برای 
همین دســتت درد گرفته مادر.« خیلی ناراحت شدم 

از این که زدمش. 
وقتی داشــت می رفت جبهه، ازش حلالیت طلبیدم. 
گفتم »اگه شــهید شــدی، من رو ببخش و ازم راضی 
باش.« گفت »این چه حرفیه؟! شما مادر من هستی. 
منم بچه بوده م، یه چیــزی گفته م. فقط از خدا بخواه 
در راهش خاکســتر بشــم و مفقودالأثر.« دلم سوخت 
»نگو مــادر! من می خــوام لااقل جنــازه ات برگرده.« 
گفت »باشــه. هر طور دوســت داری دعــا کن. دعای 
مادر مستجابه. فقط دعا برای شهید شدنم یادت نره.«
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دو ســالی از جنگ گذشته بود. ســیزده به در بود که با 
ابراهیم رفتیم روســتا پیش پدر و مادر. ابراهیم ســوار 
اسب شد. اســب خیلی چموش بود، با سرعت چنان 
دوید که یک دفعه خورد به دیوار. دو متر پرید بالا و فرار 
کرد. ابراهیم از پشــتش افتــاد روی زمین. کتفش در 
رفت. درد می کشــید، خدا را شــکر می کرد و می گفت 
»خوب شــد این جــا از بین نرفتم. اگــه می مردم، دلم 

می سوخت که توی جبهه شهید نشده م.«



14

رفته بودیم رزم شــبانه. از مقر انرژی اتمی راه افتادیم. 
تا نماز صبح، راه رفتیم؛ اما فکر می کردیم نتوانسته ایم 
برگردیم عقب. یکی گفت »این قدر که ما راه اومده یم، 
دیگــه الان خرمشــهریم!« یکی دیگه گفــت »نه بابا! 
اهوازیم!« هوا که روشــن شــد، دیدیــم جلوی در مقر 
هستیم. تنها کســی که توی جمع نظرش این بود که 

رسیده ایم و خودمان خبر نداریم، ابراهیم بود.
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عملیــات بیت المقدس، مرحله دوم بایــد می رفتیم تا 
پشت توپخانه دشمن. بیست کیلومتری راه بود. هنوز 
پانصدمتر نرفته بودیــم که پیرمرد گردان به نفس زدن 
افتاد. اســلحه به دســت و کوله اش پر از فشنگ بود؛ 
ســنگینی می کــرد. ابراهیــم، تیربار روی دوشــش را 
جابه جا کرد و کوله پیرمرد را گرفت. این چند ســاعت 
پیاده روی را پــا به  پایش آمد. وقتی رســیدیم، چیزی 
دست پیرمرد نبود. همه وسایلش را ابراهیم آورده بود.



16

همه خســته بودند. ابراهیم التماس می کرد »بچه ها! 
بــه خــدا ده  تا عراقی بیشــتر نیســت، بیاییــد این یه 

خاکریز رو هم بگیریم.«
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بعضی از قســمت ها مجبور بودند عقب نشینی کنند. 
محور عملیاتی زیر نظر دشــمن بود. ماجرا را فهمیدند 
و خاکریز را زیر آتش ســنگین گرفتند. بچه ها از شــب 
قبل بــا تمام توان جنگیده بودنــد و حالا برای تثبیت 
خط، خیلی خسته شده بودند. مهمات هم تمام شد. 
چند تا آرپی جی بیشــتر نمانده بود و کم کم می شــد 
گفت نبرد تن با تانک نزدیک اســت. فرمانده قسمت 
ناامید شــده بــود. از بین بچه ها داوطلب خواســت تا 
خــط را حفظ کننــد. محمدابراهیم زود جلــو آمد. از 
خستگی چشم هایش باز نمی شدند. همان طور چشم 

بسته راه می رفت و افرادش را هدایت می کرد.



18

بعــد از عملیات والفجرمقدماتی برگشــتیم قم. قبلش 
رفتیم تــدارکات و هرکدام یک جفــت کتانی گرفتیم. 
قــم که رســیدیم، اول از همــه رفتیم زیــارت حضرت 
معصومهB. کفش های مــان را همان دم درِ ورودی 
در آوردیم و رفتیم تو. وقتی برگشــتیم، دیدیم کتانی ها 
نیســتند. داشــتیم پابرهنــه برمی گشــتیم. ابراهیــم 
می خندید و می گفت »از این کتونی های چینی ساق 
بلنــد خیلی خوشــم اومده بود. خوب شــد بردندش. 

خوب شد!«
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فرمانده گروهان بود و کارش زیاد؛ اما شــاید روزی دو 
ســه بار روضه حضرت زهراB گوش می داد. فرقی 
نمی کرد فاطمیه باشد یا نه. اگر مداح پیدا می کرد که 
هیچ؛ اگر هم پیدا نمی کرد، خودش با خودش زمزمه 

می کرد. بیشتر به بی بیB توسل داشت.
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جزیره مجنون، نزدیک عملیــات بود. یکی از فرمانده 
گردان ها زن و بچه داشت؛ با بعضی مشکلات. ابراهیم 
بازدیــد از خــط و کارهای دیگر را طــوری برنامه ریزی 
می کــرد کــه او ناچار نشــود دنبال مــان بیایــد. خودِ 
فرمانده اعتراض می کــرد »چرا من رو همراه خودتون 
نمی بریــد؟!« امــا ابراهیم نگران خانــواده اش بود که 

نکند بی سرپرست شوند. 
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فوتبــال را خیلــی دوســت داشــت. خوب هــم بازی 
می کــرد. هر فرصتی که پیش می آمــد، در تیم گردان 

توی زمین بود.
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ابراهیــم تئاتر هــم کار می کرد. نقش هــای مختلف را 
خیلی خوب می توانســت در بیاورد. شوخ طبعی اش، 

در گروه تئاتر هم معروف بود.
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خیلی راحت تقلید صدا می کــرد. یک نوار از مداحی 
موذن زاده اردبیلی در مورد حضرت زینبB داشتم 
کــه به ترکی بــود. ابراهیم با اینکه ترک نبــود، اما نوار 
را حفــظ کرده بود و با همان لهجــه گاهی می خواند. 
صــدای آقــای کوثــری را کــه پیــش امــام روضه 
می خواند هم، خوب تقلید می کــرد. البته پیش خود 
آقای کوثری خوانده بود و برای این کار ازشــان اجازه 

گرفته بود.
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گردان حضرت معصومهB که تشکیل شد، یکی از 
گروهان ها را فرستادیم هور الهویزه که آموزش غواصی 
ببینند. فرمانده گــروه ابراهیم بود. اطراف منطقه آب 
بود و کسی نمی توانســت به این راحتی جایی برود یا 

مخفی بشود.
است.  روشن  جا  همه  دیدم  و  شدم  بیدار  شبی  نیمه 
فکر کردم موقع نماز صبح شده؛ اما وقتی به ساعت 
همه  مانده.  اذان  تا  ساعتی  یک  دیدم  کردم،  نگاه 

گروهان مشغول نماز شب بودند.
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نظم و انضباطش زیاد بود. آموزش گروهان را به خاطر 
همین نظم و ترتیــب خوبش، در مدت کمتری از بقیه 

گروهان ها انجام داد.
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جوری بــا زیردســتانش برخــورد می کرد که تســلیم 
همه فرمان هایــش بودند. خودش هم تســلیم بود به 

فرماندهان رده بالاتر.



27

نقشــه خوانی اش حــرف نداشــت. همیشــه ی خــدا 
قطب نما سرِ کمرش بود؛ یک نظامی کامل. 
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حتــی به نحــوه راه رفتن بی ســیم چی یــا پیکش هم 
دقت می کرد. یعنی بی ســیم چی اگر قرار بود ســمت 
راســت او راه برود، جرأت نداشــت برود ســمت چپ. 
گوشــی اش باید همیشه حاضر و آماده می بود. از بس 
سخت می گرفت، هر کسی حاضر نبود بی سیم چی او 
بشود. فقط کسانی که با روحیه اش آشنا بودند، قبول 

می کردند.
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برادرش اسماعیل، پیرانشهر زخمی شده بود. خیلی 
نگران بودم. به همــه برادرهایش گفتم بروند دنبالش. 
وقتی اسماعیل را آوردند، ابراهیم غش غش می خندید 
و لطیفه می گفت. تعجب کردم »چته؟! چرا این جوری 
می کنــی؟! ناســلامتی بــرادرت زخمی شــده ها!« 
همان طور که می خندید جواب داد »خب شده باشه، 
عیبی نداره که. تازه اگه شــهید هم شــده بود، عیبی 
نداشــت. بی طاقت نبــاش مادر. صبــوری کن. برای 
اسلام رفته بوده دیگه. اصلا شما از خدا بخواه ما پنج 
برادر همه مون شهید بشیم و شما به ما افتخار کنی.«
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اســماعیل مجروحیت اش زیاد بود. موجی هم شــده 
بود. کمیســیون پزشــکی گفت »آلمان هم ببریدش، 
فایــده نــداره.« می گفتنــد »موهــای بدنــش کم کم 

می ریزه و صداش نازک می شه.«
ابراهیــم چنــد روزی آمــده بــود مرخصــی و عیادت 
اسماعیل. دید خیلی حالش بد است؛ طوری که پرت 
و پــلا می گوید و خطــاب به قرآن از وضعش شــکایت 
می کند. ابراهیم خیلی عصبانی شد. یک دفعه اسلحه 
کشــید و فریاد زد »دشــمن خدا توی خونه خودمونه، 
اون وقت من تــوی بیابون ها دنبالش می گردم.« مادر 
خیلــی نگران شــد و میانــه را گرفت »حاجی! شــیرم 
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رو حلالت نمی کنم. اســماعیل موجی شــده، دست 
خودش نیســت.« همه پادرمیانــی کردند. ابراهیم که 
آرام شــد، گفت »اسماعیل! قدر خودت رو بدون. تو با 
خــدا معامله کردی. خدا به مــن لیاقت نداد همچین 
مجروحیتی داشــته باشم؛ اما تو لیاقتش رو داشتی.« 
بعد هــم ادامه داد »مــن چند روز وقــت دارم. خودم 
اســماعیل رو می برم مشــهد و شــفاش رو از خود آقا 
می گیرم. اگه شــفاش رو نگرفتم، معلوم می شــه این 

راهی که من دارم می رم درست نیست.«
دو تایی رفتند مشــهد. ابراهیم، اســماعیل را بست به 
پنجــره فولاد و گفت »چشــم هات رو ببنــد و ذکر بگو. 
به اطــراف نگاه نکن. فقط متوجه امــام رضا باش.« و 
خودش رفــت توی حرم. بیرون که آمد، مطمئن شــد 
راه درستی را انتخاب کرده. اسماعیل شفا گرفته بود. 
برادرمــان احمد که پزشــکی می خوانــد، گفت »غیرِ 

ممکن، ممکن شده!«
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مــرد، اهــل مواد مخــدر بــود و توی محلــه هیچ کس 
طرفش نمی رفت. ابراهیــم صدایش زد و باهاش رفت 
و آمد کرد. کم کم شــد همراه ابراهیم برای کشف جرم 
و شناســایی باندهای مواد. به مرور، خودش هم ترک 
کرد. همیشــه می گوید »خدا بیامــرزه حاجی رو. اون 

باعث شد من نجات پیدا کنم.«
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رفتــه بودیم آموزش توی هورالعظیم. بیســت و دو روز 
آن جــا بودیم؛ یک گروهــان حدود هشــتاد نفر. نیمه 
شب ها می دیدم ابراهیم غیبش می زند. چند باری که 
پرسیدم کجا می رود، جواب سربالا داد. آخرش گفتم 
»خب بگو کجا می ری؟ می خوام بدونم که دیگه اذیتت 
نکنم.« بــا اصرارهای من جواب داد »می رم بیرون، یه 
دوری می زنم ببینم کدوم یکی از بچه ها بیدارن و نماز 
شب می خونن. هر کدوم بیدار بود و مشغول مناجات، 
می فهمم که برای عملیات آماده ست. شب زنده دارها 
رو شناســایی می کنــم که وســط عملیات، بــه موقع 

ازشون استفاده کنم. این ها شیرند.«
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گروهان به خط شــد. حــاج  ابراهیم که صحبت هایش 
تمام شــد، بچه هایی که نمی شــناختندش، پرسیدند 
»ســواد این آقا چقدره؟! ماشاءالله چه خوب صحبت 

می کنه!« خبر نداشتند زیر دیپلم است.
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از هر فرصتی استفاده می کرد. هر جوری شده شور و 
نشــاط می داد. شب ها شوخی و جدی، توی سنگر ما 

را می زد. کتک می زد و می خندید.
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ابراهیم از بین سبزی ها ســیر دوست نداشت. بچه ها 
گفتند »بیایید شوخی هاش رو تلافی کنیم.« یواشکی 
یه حبه ســیر توی چایی اش ریختند و تعارفش کردند. 
وقتی خورد، حالش بد شــد. یکــی از بچه ها فکر کرد 
بازی در می آورد. سر به سرش گذاشت. یک حبه سیر 
دیگر کف دســتش له کرد و مالید بــه صورت ابراهیم. 
یک دفعه بدتر شد و به حال غش افتاد. فکر می کردیم 
فقط از بوی ســیر بدش می آید، نگو حساسیت شدید 
داشــت. بردیمــش بیمارســتان بســتری اش کردیم. 
ســرم بهش وصــل کردند. کمــی که حالــش جا آمد، 
عذرخواهی کردیم. خندید و گفت »عیبی نداره. شما 

که نمی دونستین.«
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اســتخاره هایش ردخــور نداشــت. هر چــه می گفت، 
همان می شد. خیلی خالص بود.
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تانک عراقی نور می انداخــت. ابراهیم گفت »بیا بریم 
جلو ببینیم چه خبره.« عادت داشت یک کلاشینکف 
هم می انداخت روی دوشــش. داشــتیم می رفتیم که 
یکهو تانک دوباره نور انداخت. ابراهیم گفت »وجعلنا 
بخون و بخواب روی زمین.« خودش هم خواند. مانده 
بــودم که تانک چطور توی آن نور مــا را ندیده. اعتقاد 

عجیبی به آیه های قرآن داشت.
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پدر و مادر می گفتند »تو دیگه زن گرفتی؛ بمون خونه 
و بیشــتر بهش توجه کن.« می گفت »تا جنگ و جبهه 
هســت، از من نخواید بمونم. باید راهی رو که انتخاب 

کردم، تا آخر برم.«



40

 وقتــی از جبهه بر می گشــت، یا توی ســتاد مقاومت 
بســیج بــود، یا تــا نیمه شــب گلزار شــهدا ســر مزار 
دوســتانش. کم پیش می آمد ســر خانــه و زندگی اش 

باشد.
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والفجر هشت مجروح شده بود. شکمش سی تا بخیه 
خورد. چند روز بعد رفتم روستای سِراجه، دیدم دست 
روی شــکمش گذاشــته و دارد نرمش می کند. گفتم 
»مرد حســابی! تو هنوز بخیه هات رو نکشــیدی. باید 
الآن توی رخت خواب باشــی. چــرا این قدر خودت رو 
اذیــت می کنی؟« گفت »من پول مفــت نمی گیرم که 
از جبهــه بیام خونه اســتراحت کنم، بایــد بدنم برای 

برگشتن آماده باشه.«
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 ســی تا بخیه روی شکمش داشت. رفت روستای شان 
اســتراحت کند. اما قبلش به من ســپرد اگر عملیات 
جدیدی شد، خبرش کنم. کربلای یک شروع شد؛ اما 
مــن بهش خبر ندادم. با خودم گفتم بد جوری زخمی 
شده، فعلا استراحت کند بهتر است. یکی از شب های 
عملیــات دیدم دســتش را گرفته به پهلو و شــکمش، 
دولا دولا دارد می آید ســمت مــن. ناراحت بود. گفت 
»حاجی! دســتت درد نکنه! خیلــی نامردی! چرا بهم 

زنگ نزدی بگی عملیات شروع شده؟!«
محمدابراهیم، از اولین شهدای گردان بود.
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یک روز کــه آمده بــود مرخصی، بهــش گفتم »دیگه 
نمی خواد بری. بسّــه.« گفت »مــادر! این چه حرفیه 
می زنی؟! فردای قیامت مگه نمی خوای پیش حضرت 
زهرا روســفید باشــی؟ اگــه روز قیامت حضــرت زهرا 
ازت رو برگردوند و گفت شــما که پنج تا پســر داشتی، 
چــرا برای یاری حســین من نفرســتادی، چی جواب 
می دی؟!« گفتم »خب چرا مادر، ولی آخه تو شــیش 
ســاله که جبهه ای.« گفت »مدتش مهم نیســت. من 

باید یا خودم شهید بشم، یا برادرِ شهید باشم!«
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پرســیدم »تو کــه این همه ســاله داری می ری جبهه. 
پــس چرا درجه پاســداری نــداری؟ آدم بخــواد بهت 
افتخار کنــه، باید بگه چــی کاره ای؟!« لبخندی زد و 
گفت »دایی جان! درجه من همین چفیه ای هست که 
دور گردنمــه. درجه مــن رو اون دنیا می دن. می خوام 
وقتی شهید شــدم، درجه ام رو از حضرت زهرا بگیرم. 
تا جنگ هســت، که می جنگم؛ وقتی هم جنگ تموم 
شــد، می رم سرِ زمین کشــاورزی کمک پدرم. هر چی 

امام گفت، همون رو انجام می دم.«
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بــا ابراهیــم و بــرادرش رفتــه بودیــم گلــزار شــهدا. 
همین طور که داشــتیم بین قبر شــهدا راه می رفتیم، 
گفــت »مادر! همین قطعه جای منه. من دو متر خونه 
دارم که همین جاست.« گفتم »این چه حرفیه می زنی 
مادر؟!« خندید. پرســیدم »خوابی، چیزی دیدی که 
این حرف رو می زنی؟« گفت »مگه غیر از اینه؟ آخرش 
همینه دیگه، اگه دعات برای شهادتم مستجاب بشه، 
همین جا خونه آخرمه.« بعد زد به شــوخی که »من یه 
عروس تــوی آخرت دارم و یه عــروس هم توی جبهه! 
یا باید پیروز بشــم یا شهید. شــهید هم که شدم، هیچ 
ناراحت نباش. هر وقت ناراحــت بودی، برو حرم نماز 

بخون و از خدا کمک بخواه.« 



46

شــنیده بودم آمده قم. سراغش را گرفتم. گفتند گلزار 
شهداست. رفتم دفتر گلزار و دیدم دارد پول بسته بندی 
می کند. گفت »مال رزمنده هاست.« نشستم و دو سه 

ساعتی توی کار کمکش کردم.
چند روز بعد ســر کارم در تعاون اســلامی بودم. دیدم 
حــاج ابراهیــم از پله ها آمد بالا و ســلام و علیک کرد. 
مرا کشــید کنار و آهســته گفت »می خوایــم با بچه ها 
بریم بیــرون، داری دو هزار تومن به من قرض بدی؟« 
تعجب کردم. گفتم »اگر هم نداشــته باشم، برات جور 
می کنــم. ولــی... یه ســوال ازت دارم. پریشــب توی 
گلــزار، مگه نگفتــی اون پول ها مال رزمنده هاســت؟ 
خب تــو هم رزمنــده ای دیگه.« زد روی شــانه چپم و 
گفت »داداش! یه قرونش هم حســاب داره. من کجا 
رزمنــده ام؟!« بغض گلویم را گرفت. پول را بهش دادم 

و خداحافظی کردم.
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نشســته بودم بالای اتاق و داشــتم ملافــه می دوختم. 
ابراهیم آمد و گفت »دست نگه دار مادر. دیشب خوابی 
دیــدم که می خوام بــرات تعریف کنم.« پرســیدم »چه 
خوابــی دیدی مادر؟« گفــت »دیدم اتاقِ بالا هســتم. 
محمدعلی امینی آمد و گفت »حاج ابراهیم پاشو بریم.« 
امینی بال داشــت. داشت پر می زد بره آسمون؛ اما من 
نتونســتم همراهش برم. دیدم پنج تا نخ به دســت ها و 
پاهام بسته شده. هی می خوام بلند بشم و بال بزنم، اما 
این نخ ها مانع می شــن. چهار تا از نخ ها رو پاره کردم؛ 
اما یه نخ موند و پاره نشــد. یعنی تعبیرش چیه؟! نکنه 
شــما راضی نیســتی من برم جبهه؟!« گفتم »نه مادر! 
من راضی م.« ادامه داد »بــه هر حال برام دعا کن. اگه 
من شــهید شــدم، بهانه دست دشــمن ندی؛ یه وقت 
گریه نکنی. هر جا راهپیمایی بود برو. مثل مادر شهید 
زین الدین باش که بعد از شهادت پسرهاش، توی حرم 

محکم ایستاد و سخنرانی کرد.«
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با لحن خاصی گفت »مادر!« پرســیدم »جانم؟« گفت 
»من چرا شهید نمی شــم؟!« جواب دادم »ان شاءالله 
پیروز باشــی مادرجون. حتما که نباید شهید بشی.« 
گفت »نه. یه چیزی هســت حتما. نکنه توی دعاهات 
راضــی  دلــت  تــه  و  قاطــی داری  شیشــه خورده ای 
نیســتی؟!« خنده ام گرفت »چرا مادر. من خیلی هم 
راضی م.  هر چی قســمت باشه.« بعد به پدرش گفت 
»بابا! دیگه خجالت می کشــم بــرم درِ خونه بچه هایی 
که شهید می شن، به پدر و مادرشون تبریک و تسلیت 
بگم.« پدرش جواب داد »چرا بابا خجالت می کشــی؟ 
خجالت نــداره که. شــاید دفعه دیگه خودت شــهید 
شــدی.« ابراهیــم گفت »این دفعه که بــرم جبهه، آیه 
»وجعلنــا« رو که یادم داده ید نمی خونم، بلکه شــهید 

بشم.« 



49

وقتــی از مکه آمد، دلم گرفــت. گفتم »پس من چی؟ 
منــم آرزو دارم برم مکه.« برگشــت و گفت »مادر جان! 
اگه می خــوای بــری زیارت خونــه خدا، حتمــا نماز 
شــب بخون و از خود خدا درخواســت کــن. اگر این 
کار رو بکنی، قول می دم ســال دیگــه، همین موقع، 
بــه حاجتت برســی.« حــاج ابراهیم پــس از چند ماه 
شــهید شد و درست چهلم شــهادت او، من و برادرش 
ســید اســماعیل، در مکه بودیم. چهلم ابراهیم را هم 

همان جا برگزار کردیم.
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به دوســتی و رفاقــت خیلی اهمیت مــی داد و رویش 
حســاس بود. بعد از شــهادتش، یک وقتی دم غروب 
رفتم گلزار. تا ســر مزار شــهید محمدجواد شکوریان 
رفتم و برای شــهدا فاتحه خواندم. دیگر حال نداشتم 
تــا مزار ابراهیم بروم. از همان جا رو به قبرش گفتم »از 
همین جا قبول کن دیگه. امشــب حالش نیســت بیام 

پیشت. همین جا یه فاتحه برات می خونم.«
همان شب خواب دیدم دارد بهم می گوید »بی معرفت! 
سر قبر جواد میای، سر قبر من نمیای؟!« توی همان 
خواب بهش گفتم »این جا هم دســت بردار نیســتی از 
رفیق بازی؟!« بعد از نماز صبح، قبل از اینکه ســر کار 

بروم، رفتم سر مزارش فاتحه خواندم.
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تــوی وصیت نامه اش نوشــت »باید تا آخر بایســتیم و 
پابرجا بمانیم. یا کشــته شویم و یا پیروز؛ هم چنان که 
امام حسین به ما آموخت. عزت و شرف ما در گرو 

این جنگ است...«
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دستنوشتهونامه

بسم الله الرحمن  الرحیم
به نام رب، خالق بی همتای عالم، یگانه معبود موحدان 
و یکتاپرســتان خداجوی که یادش، آرام بخش قلب  های 
تشنه ی معرفت و ذکرش، تسکین دهنده دل های شیفته 
حقیقت و یادش، فتح آفرین اراده های متکی بر حق است. 
سلام بر مهدی، مأوای محرومان، پناه رنج کشان و یاور 
رزمندگان و هم پای تشنگان وصال یار که قیام و ظهورش 
فرجام ســلطه باطل و آغاز حکومت حق است. سلام بر 
بزرگ پرچمدار آرمان های متعالی اســلام، حضرت امام 
روح الله که با قیام الهی خود بزرگ ترین مدخل برای ورود 
به دریای بی کران نور گشــت. درود بی کران بر رزمندگان 
طریقت الله، سالکان ســلک روح الله که با ایثارگری ها و 
فداکاری های کم  نظیر خویش، یاد رشادت های سربازان 
صــدر اســلام را در خاطره ها تداعی کردنــد. امید به آن 
داریم همه از رهپویان راه جهاد تا شهادت باشیم؛ چرا که 
امام فرموده »جنگ جنگ تا رفع فتنه در عالم« به امید آن 
روز که ندای الله اکبر در سراسر گیتی طنین انداز شده و 
پرچم اسلام به اهتزاز درآید و همه محرومان و مظلومان را 

از بند اسارت برهاند. ان شاءالله
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دستنوشته
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وايتتصوير بهر
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مشهد مقدس 
علي حاجي زاده ـ شهيد سيد محمدابراهيم جنابان
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شهيد سيد محمدابراهيم جنابان ـ شهيد مصطفي برج علي زاده
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ايستاده از راست: محمد بيطرفان ـ ... ـ شهيد سيد محمدابراهيم جنابان ـ رضا الهي ـ ... ـ 
 علي سرلك ـ شهيد حسين يزدي     نشسته از راست: جواد رضواني ـ شهيد رضا عزيززاد گان ـ ...
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از راست : شهيد جواد عابدي ـ شهيد علي رضا محمدي  ـ شهيد سيد محمدابراهيم جنابان 
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سال 1364 ـ قبل از عمليات والفجر8 ـ انرژي اتمي
شهيد علی خوش لهجه  ـ شهيد سيد محمدابراهيم جنابان ـ حاج اكبر نوري ـ مرحوم نعمت رمضاني
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از راست: شهيد جواد عابدي ـ شهيد سيد محمدابراهيم جنابان ـ ...
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نفر سمت چپ شهيد سيد محمدابراهيم جنابان
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شهيد سيد محمدابراهيم جنابان ـ حاج غلام رضا جعفري ـ شهيد يحيي صحرايي
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راويان:

38/37/36/34/32/19/2: مادر
1: دکتر سیداحمد جنابان، برادر

35/30/29/20:  سیدرضا جنابان، برادر
30/21: سیدجواد جنابان، برادر

28/3: سیداسماعیل جنابان، برادر
33: دایی 
7: همرزم 

16/15/14/13/12/11: سردار علی اکبر نوری
39/8/6/5/4: علی حاجی زاده

18/17/10: عباس حسینی
27/23: اسماعیل نوربخش

26/25: حسین صادق پور
31/9: محمد بیطرفان

24: محمود لَلِه
22: جواد رضوانی

منابع:
اســناد و مصاحبه هــای موجود در موسســه فرهنگی 

حماسه 17.
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